
ماهیت دموکراسی، خاورمیانه متشنج و آینده جنبش 
ملی و رهایی بخش کردستان

خانی گالبات

چرا بایـــد دموکـــراسی را نقـــد کـــرد؟ دموکـــراسی به عنوان یـــک شیوۀ 
حکمرانی، فرایندی نســـبی و پویا اســـت. باید همواره خواهان تـــداوم انقلاب 
دموکراتیـــک بود. مارکـــس، به‌عنوان بنیان گـــذار اندیشـــه های چپ معاصر، 
از آزادی هـــای دموکراتیـــک حمایت می کـــرد و به تأثیر آن ها باور داشـــت. او 
تنها بـــر محدودیت های تاریـــخی این شـــکل ها تأکید می‌ورزیـــد. از دیدگاه 
او، رهـــایی سیـــاسی یا به بیـــان دیگر، رهـــایی در قالب حقوق شـــهروندی، 
پیشـــرفتی مهم محســـوب می شـــود، اما رهایی سیاسی را پایـــان راه رهایی 

نمی دانست. انســـان 



تعریـــف  در  ابهـــام  و  تیـــرگی 
دموکـــراسی

از آنجـــا کـــه دموکـــراسی، همچون 
مبـــانی حقوق بشـــر، هنـــوز جهانی 
نشـــده اســـت، در آغاز باید به آن از 
زوایـــای مختلف نگریســـت و آن را با 

شـــرایط بـــومی تطبیق داد.
در عصـــر حاضر، همـــه از دموکراسی 
ســـخن می گوینـــد، اما یـــا در بیان 
یا  ناتوان اند  آن  و محتـــوای  ماهیـــت 
آگاهانـــه از تبیین آن طفـــره می روند. 
قرار  نظـــر  مـــورد  معمـــولاًً  آنچـــه 
لیبرال  دموکـــراسی  مـــدل  می گیرد، 
اســـت. اما آیـــا لیبرالیســـم زمینه ای 
اقشـــار  همۀ  کـــه  می آورد  فراهـــم 
جامعـــه، از جملـــه ملت هـــای تحت 
بهره مند شوند؟ آن  از  بتوانند  ســـلطه، 

در بیشـــتر موارد، تعریـــف دموکراسی 
بـــه ســـطحیت‌رین شـــکل آن یعنی 
»اکثریـــت و اقلیـــت« تقلیـــل یافته 
اســـت. دموکـــراسی به عنـــوان نوعی 
شیـــوۀ حکمرانی یـــا ادارۀ امور مردم، 
همچون هـــر پدیدۀ اجتمـــاعی دیگر، 
فراینـــدی نســـبی اســـت و نمیتوان 
آن را امـــری ثابت و مطلق دانســـت. 
یک  به مثابـــۀ  دموکـــراسی  توســـعۀ 
ضرورتی  دائـــمی،  دموکراتیک  انقلاب 

اســـت. اجتناب ناپذیر 
ژاک رانسیـر از »رسـوایی دموکراتیـک« 
سـخن می گویـد. امـا چـرا دموکـراسی 
بایـد رسـواکننده باشـد؟ به بـاور او، زیرا 
ادامـۀ حیات دموکـراسی در گـرو فاصله 
گرفتن همیشـگی از وضـع موجود، عبور 
مـداوم از اشـکال نهادمنـد و گسـترش 
افـق امر جمعی اسـت. بایـد برابری را در 
بوتـۀ آزمایـش آزادی قـرار داد. به همین 
دلیل اسـت کـه در دموکـراسی، مرزهای 
نامطمئـن سیاسـت و اجتمـاع دگرگـون 

می شـود و بـا تعـدی مالکیـت خصوصی 
و دخالـت دولـت در عرصه هـای عمومی 
و دارایی هـای مشـترک مقابله می شـود. 
بایـد  در نهایـت، تکیـه بـر دموکـراسی 
بـه افزایـش دائـمی و فراگیـر برابـری و 
دسترسی به حقوق شـهروندی بینجامد. 
از همیـن روسـت کـه رانسیـر می گویـد: 
»دموکـراسی، دموکـراسی نیسـت مگـر 
باشـد.«  رسـواکننده  پایـان،  تـا  آن کـه 
منظـور او آن اسـت که دموکـراسی باید 
پیوسـته در معـرض نقـد و اصـلاح قـرار 

گیـرد تـا بتوانـد ارتقـاء یابد.
»دموکـراسی  می گویـد:  نیـز  اوجـالان 
همچـون گیـاهی اسـت کـه همـواره بـه 
آبیـاری )آمـوزش( نیـاز دارد.« در واقـع، 
دموکـراسی  یـا  سیـاسی  آزادی  بـدون 
سیـاسی، بحـث از دموکـراسی اجتماعی 
پیش‌شـرط  بـود.  خواهـد  دشـوار 
از  برخـورداری  اجتمـاعی،  دموکـراسی 
آزادی سیاسی اسـت. در شـرایط کنونی، 
دسـتیابی بـه دموکراسی سیـاسی زمینۀ 
تحقـق دموکـراسی اجتمـاعی را فراهـم 
می کنـد. بـا ایـن حـال نبایـد فرامـوش 
کـرد کـه آزادی سیـاسی نیـز پایـان راه 
نیـز  قاسـملو  دکتـر  زنده یـاد  نیسـت. 
همـواره بـر ایـن نـکات تأکیـد داشـت.

معنای  دموکـــراسی  آن کـــه  بـــرای 
واقـــعی پیـــدا کنـــد، بایـــد عمیقاًً 
با آنچـــه ســـاختار قدرت را شـــکل 
اقتصاد  اگـــر  شـــود.  درگیر  می دهد، 
و  یابد  غلبـــه  اجتماع  و  سیاســـت  بر 
مهار نشـــود، قـــدرت دموکراتیک چه 
براون،  وندی  داشـــت؟  خواهد  معنایی 
»چه  می پرســـد:  آمریـــکایی،  متفکر 
تصور  این  از  خیال پردازانهتـــر  چیـــز 
جهانی شـــده،  اقتصاد  یک  که  اســـت 
بـــا تمـــامی تأثیراتـــش بـــر زندگی 
و  فرهنـــگی  سیـــاسی،  اجتمـــاعی، 

گۆڤارێکی شیکارانەی کۆمەڵایەتی ـ سیاسییە  ژمارە ٧٢  ساڵی بیست و حەوتەم  بەهار و هاوینی ٢٧٢٥ 236



زیســـت محیطی، تابـــع قواعد سیاسی 
قاعدۀ  هـــر  حتی  یـــا  دموکراتیـــک 

سیـــاسی دیگری باشـــد؟«
ــه  ــق هرچـ ــرای تحقـ ــوع، بـ در مجمـ
بـــر  عـــلاوه  دموکـــراسی،  بیشـــتر 
قـــدرت دولـــتی، بایـــد ســـرمایه و 
همچنیـــن مجموعـــه ای از قدرت هـــای 
ــز  ــادی را نیـ ــر اقتصـ ــاریِِ کمتـ هنجـ
مـــد نظـــر قـــرار داد. بـــا ایـــن حـــال، 
در تاریـــخ تاکنـــون تجربـــه ای موفـــق 
از دموکراتیزه ســـازی واقـــعی ثبـــت 
ــل،  ــن دلیـ ــه همیـ ــت. بـ ــده اسـ نشـ
ـــراسی  ـــه دموک ـــان ب ـــظ ایم ـــرای حف ب
آزادی  تحقـــق  به مثابـــه  سیـــاسی 
ـــایی  ـــه از قدرت ه ـــد آگاهان ـــان، بای انس
برابـــر  در  کـــه  گرفـــت  فاصلـــه 
ــد؛  ــون مانده انـ ــون مصـ دموکراتیزاسیـ
ــچ  ــون در هیـ ــه تاکنـ ــایی کـ قدرت هـ
به طـــور  دموکـــراسی  از  الگـــویی 
ــردازی  ــد، نظریه پـ ــورد نقـ ــدی مـ جـ
ـــول  ـــه ق ـــد. ب ـــرار نگرفته ان ـــار ق ـــا مه ی
ــتی  ــوان گسسـ ــراون، نمیتـ ونـــدی بـ
ـــراسی«  ـــان »دموک ـــن می ـــکارتر از ای آش

ــرد. ــور کـ ــار آن تصـ و انحصـ
ـــترک و  ـــف مش ـــت، تعری ـــم سیاس در عل
ـــدارد.  ـــود ن ـــراسی وج ـــعی از دموک جام
رقابـــتی  آزاد،  انتخابـــات  عمومـــاًً، 
دموکـــراسی  شـــاخص  را  دوره ای  و 
می داننـــد؛ امـــا ایـــن تعریـــف، صرفـــاًً 
هیئـــت  در  چهره هـــا  تغییـــر  بـــه 
حاکمـــه بـــدون کوچکتریـــن تغییـــر 
ـــود. ـــر می ش ـــدرت منج ـــوای ق در محت

اقلیت هـای  حقـوق  از  کـه  حکومـتی 
قـومی ـــ یا به بیـان دقیقتـر، ملت های 
تحت سـلطه ـــ حمایـت نکنـد و »حق 
جـدایی« را به رسـمیت نشناسـد و اجرا 
دموکراتیـک  عنـوان  هیـچ  بـه  نکنـد، 
نیسـت. یـکی از مهمترین شـاخص هایی 

دموکراتیک بـودن  سـنجش  بـرای  کـه 
یـک کشـور بـه کار می رود، به رسـمیت 
شـناختن »حق تعیین سرنوشـت« برای 

ملت هـای تحـت سـتم اسـت.
وکالتی  دموکراسی  لیبرال،  دموکراسی 
است، حال آن که مشارکت، بنیان سیاست 
دموکراتیک است. دموکراسی مشارکتی، 
که از آن به عنوان درس نخست در مدرسۀ 
دموکراسی یاد می شود، توان آن را دارد 
تعامل  طریق  از  مسئول  شهروندانی  که 
دموکراسی  کند.  تربیت  توانمندسازی  و 
تهدیدی  آن که  بر  افزون  اکثریت محور، 
افت  موجب  اقلیت هاست،  حقوق  برای 
این  می شود.  نیز  تصمیم گیری  کیفیت 
در  که  کشورهایی  در  به ویژه  مسئله، 
آغاز راه دموکراتیک سازی هستند، بسیار 

چالش برانگیز است.
مبارز  و  فیلســـوف  بن ســـعید،  دانیل 
فرانســـوی، معتقد اســـت که اکثریت 
عددی با حقیقت نســـبتی ندارد و فاقد 
ارزش اثباتی اســـت. اکثریـــت میتواند 
بر اســـاس توافـــق، به بحـــثی پایان 
همچنان  اعتـــراض  پرونده  امـــا  دهد، 
باز می مانـــد: پرونده اقلیـــت امروز در 
برابـــر اکثریت امـــروز؛ پرونـــده فردا 
برابر  در  امـــروز؛ مشـــروعیت  برابر  در 
قانون مـــداری؛ اخـــلاق در برابر حقوق. 
اکثریت،  اصـــل  برای  رادیـــکال  بدیل 
قرعه کـــشی اســـت کـــه گاه به‌عنوان 

آخریـــن راه حل مطرح می شـــود.
وجود  قبولی  قابل  منطق  هیچ  بنابراین، 
از  را  اکثریت  ترجیحات  که  ندارد 
در  کرد  ملت  بدانیم.  عقلانیتر  اساس 
ترکیه،  و  ایران  در  به ویژه  کشور،  چهار 
تجربه های تلخی در این زمینه دارند. در 
بسیاری از جوامع، ممکن است اقلیت ها 
باید  این‌رو،  از  باشند.  اکثریت  از  نخبهتر 
نیز  دیگری  تصمیم گیری  سازوکارهای 
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را  اقلیت  نظرات  که  باشد  داشته  وجود 
به درستی تنظیم و تعدیل کند. نظریه های 
فضاهایی  واقع  در  شورایی،  و  مشارکتی 
شکل گیری  و  استدلال  تبادل  برای  را 
فراهم  عمومی  خیر  از  مشترک  تعاریف 
مشروعیت  مبنای  که  تعاریفی  کرده اند؛ 

مردمی تصمیمات قرار می گیرند.
کارایی  و  مشـــروعیت  اینجـــا،  در 
تصمیم هـــا نه بر پایه کمیـــت، بلکه بر 
تصمیم گیری  فرآیند  کیفیت  اســـاس 
طریق  از  شـــهروندان  اســـت.  استوار 
ارتبـــاط بـــا یکدیگر، شناخته شـــدن 
میت‌واننـــد  دیگـــری،  شناســـایی  و 
اســـتدلال های متفاوت را درک کنند و 
آن ها را با معیارهای عدالت بســـنجند. 
فراهم کردن  بـــا  نهت‌نهـــا  ارتباطـــات 
امـــکان تعامل میـــان متخصصان، راه 
را بـــرای تدویـــن راه حل هـــای بهتر 
هموار می ســـازد، بلکـــه درک افراد را 
از اولویت هـــای خـــود نیـــز دگرگون 
و  شـــخصی  نگرانی های  و  می ســـازد 
دغدغه های  و  کمرنگتـــر  را  مـــادی 

می کند. برجســـتهتر  را  جمـــعی 
مشـــارکت و مشـــورت، از ویژگی هـــای 
در  کـــه  دموکراتیک انـــد  اصیـــل 
تعـــارض بـــا دموکـــراسی مبتـــنی بـــر 
نماینـــدگی و تصمیم گیـــری اکثریـــت 
قـــرار می گیرنـــد. ایـــن ویژگی هـــا 
ــادل  ــشی از تعـ ــال، بخـ ــن حـ در عیـ
و  مختلـــف  مدل هـــای  ناپایـــدار 
دموکـــراسی  نهـــادی  نمونه هـــای 
به شـــمار می رونـــد. قـــرارداد در ایـــن 
میـــان، تعهـــدی دوطرفـــه بـــر پایـــه 

آزادی انتخـــاب اســـت.
داده  نشـان  بشـر  تاریـخی  تجربـۀ 
اسـت کـه دموکـراسی در سـایۀ سـلطه 
سـرمایه داری، کـه با اسـتثمار انسـان از 
انسـان همـراه اسـت، نمیتوانـد شـکوفا 

و  بـزرگ  ثروت هـای  انباشـت  شـود. 
مالکیـت ابـزار تولیـد مـدرن، نـه حاصل 
تلاش فـردی، بلکـه نتیجـۀ بهره کشی از 

اسـت. دیگـران  کار  نیـروی 
امـــروزه، بیت‌فـــاوتی و ســـرخوردگی 
از دموکـــراسی موجـــود، بـــه یـــکی از 
ویژگی هـــای فرهنـــگ سیـــاسی در 
ـــده  ـــل ش ـــک تبدی ـــورهای دموکراتی کش
اســـت. در نظـــم جهـــانی معاصـــر، 
هیـــچ نهـــاد رســـمی‌ دولت هـــا را 
کنتـــرل نمی کنـــد، امـــا دولت هـــا 
تحـــت تأثیـــر شـــبکه ای از نیروهـــای 
غیررســـمی و قدرتمنـــد قـــرار دارنـــد 
کـــه بـــه درون ســـاختار ســـفت و 
ــد.  ــوذ می‌کننـ ــا نفـ ــخت دولت هـ سـ
ـــلی  ـــای م ـــم در مرزه ـــت ه ـــن وضعی ای
و هـــم در ســـطح بین الملـــلی صـــدق 
ظرفیت هـــای  دولت هـــا  می کنـــد. 
متفـــاوتی بـــرای تأثیرگـــذاری بـــر 
نهادهـــای بین الملـــلی ای دارنـــد کـــه 

ــتند. ــشی از آن هسـ ــود بخـ خـ
اخـــلاقی،  غیـــر  ســـودهای 
درآمـــدی،  فاحـــش  نابرابری هـــای 
ـــدن  ـــه حاشیه‌ران ـــکاری و ب ـــش بی افزای
پیامدهـــای  از  فقیـــر،  توده هـــای 
ــد.  ــرال و نئولیبرال‌انـ ــراسی لیبـ دموکـ
در مقابـــل، دموکـــراسی مشـــارکتی 
ــتر  ــهروندان را در بسـ ــورایی، شـ و شـ
فعالیـــت مـــدنی و در قالـــب شیـــوه‌ای 
از تفکـــر جمـــعی تربیـــت می کنـــد و 
موجـــب پویـــایی اجتمـــاعی می شـــود. 
هرچـــه مشـــارکت بیشـــتر باشـــد، 
ـــز  ـــرای مشـــارکت نی ـــراد ب ـــدی اف توانمن
ـــارکتِِ  ـــش مش ـــد. افزای ـــش می یاب افزای
به حاشیه رانده شـــده  گروه هـــای 
ـــاسی در  ـــو و اس ـــائل ن ـــرح مس ـــرای ط ب
ـــر  ســـپهر سیاســـت، ضـــرورتی انکارناپذی

اســـت.
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قدرت  اعمال  از  بخشی  دموکراسی،  در 
مسائل  طرح  از  جلوگیری  جهت  در 
گروه های  منافع  به  مربوط  حساس 
تصمیمات  می گیرد.  صورت  قدرتمند 
جلسات  در  اغلب  استراتژیک،  و  کلان 
که  حالی  در  می شوند؛  اتخاذ  محرمانه 
جلسات عمومی به مسائل بی اهمیتتری 
در  تصمیمی  هیچ  و  می یابد  اختصاص 
خصوص تضادهای اصلی اتخاذ نمی شود. 
گروه های  مشارکت  افزایش  رو،  این  از 
مسائل  طرح  برای  به حاشیه رانده شده 
حیاتی  سیاسی  سپهر  در  تازه  و  مهم 
در  قومی  گروه های  و  اقلیت ها  است. 
سابقه  که  ــ  دموکراسی  مدعیان  برابر 
باید  ندارند،  زمینه  این  در  درخشانی 

آگاهانه و جدی ایستادگی کنند.
دموکراسی مشارکتی بر خودسازمان دهی 
شهروندان تأکید دارد. مشارکت گروه های 
کاهش  برای  ابزاری  به حاشیه رانده‌شده 
عمومیِِ  حوزۀ  که  چرا  نابرابری هاست، 
دموکراتیک باید سازوکارهایی فراهم آورد 
که صدای ستمدیدگان و دیدگاه‌های آنان 

را به رسمیت شناخته و بازنمایی کند.
و  نقش  ایـــران،  ملل  اســـتراتژی 

ایران آینـــدۀ  در  آنـــان  جایگاه 
از مواضع دولـــت مرکزی  صرف نظـــر 
در قبال حقوق اســـاسی ملـــل ایران، 
حاکم  تئوکراسی  مخالـــف  اپوزیسیون 
بـــر ایـــران معاصر نیـــز، در خصوص 
حقـــوق و آیندۀ ملل، تفـــاوتی با رژیم 
ندارد.  مذهـــبی  حاکمیت  و  پهلـــوی 
ایـــن جریان هـــا دارای نگرش هـــایی 
را  ارتجاعی انـــد و موضـــوع تجزیـــه 
همچون شـــمشیر داموکلوس بر ســـر 
ملل ایـــران آویزان کرده انـــد. آنان یا 
از تعریـــف حقوق ملت ها در کشـــوری 
چندملیـــتی عاجزنـــد، یا اصـــولاًً این 
مســـئله در نگرش شـــان جایـــگاهی 

نـــدارد. مواضـــع بیشـــتر آن هـــا در 
خصوص حقـــوق ملل در ایـــران، غیر 
اســـتراتژی  فاقد  مبهم،  گنگ،  اصولی، 
روشـــن، و مغایر با مبانی حقوق بشـــر 
و جامعـــه دموکراتیک اســـت. آنان نه 
هیچ  تحمل  نه ظرفیـــت  و  توان درک 

دارند. را  دموکراسی  از  ســـطحی 
در هر بحـــثی مرتبط با ایـــن موضوع، 
نســـبت بـــه مفاهیـــم و اصطلاحاتی 
همچـــون ملـــت، ملل، »حـــق تعیین 
رهایی بخش،  ملی  سرنوشـــت«، جنبش 
خودمختاری، فدرالیســـم، کنفدراسیون، 
یـــا فدراسیـــون، به ویژه اگر از ســـوی 
ملت کرد مطرح شـــود، بـــا عصبانیت، 
واکنش  شـــدید  حســـاسیت  و  هراس 
نشـــان می دهند و بـــه هیچ وجه حاضر 
نیســـتند  واقعیت  ایـــن  پذیـــرش  به 
تفاوت ها،  بـــا  ســـرزمینی  ایـــران  که 
فرهنگ هـــای گوناگـــون و قومیت‌های 
متنوع اســـت. حتی آمـــوزش به زبان 
مادری را برای ملـــل ایران غیرقابل قبول 
می داننـــد و منکـــر وجـــود نمونه های 

می شوند. جهان  در  مشـــابه 
ــدگی  ــه زنـ ــود بـ ــه خـ ــایی کـ ملت هـ
آزاد و اســـتقلال عـــادت نکرده‌انـــد، 
عـــادت دادن آنـــان بـــه مبـــارزه بـــرای 
دســـتیابی بـــه آزادی، کاری اســـت 
ـــه  ـــه آزادی را تجرب ـــانی ک ـــوار. کس دش
آزادی  نمیتواننـــد  نکرده انـــد، 
دیگـــران را درک یـــا تحمـــل کننـــد. 
ــت،  ــزار موفقیـ ــروز، ابـ ــان امـ در جهـ
نـــه پیـــروزی بـــر نهادهـــای رســـمی 
ــادات و  ــر عـ ــه بـ ــه غلبـ ــت، بلکـ دولـ

ــت. ــان اسـ ــن مردمـ ــای کهـ باورهـ
مغالطه هـا،  و  سفسـطه ها  ایـن  تمـام 
در بهتریـن حالـت، تـلاشی اسـت بـرای 
تضعیف مشـروعیت مبـارزات ملل تحت 

سـلطه در ایـران و سـایر کشـورها.
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دربـــارۀ تمامیـــت ارضی و انســـجام 
گفـــت:  بایـــد  ایـــران  اجتمـــاعی 
ــه  ــوط بـ ــت ارضی، منـ ــظ تمامیـ حفـ
ایجـــاد جامعـــه ای واقعـــاًً دموکراتیـــک 
ــوان در بنـــدگی  ــر نمیتـ اســـت. دیگـ
ــت  ــرار نیسـ ــت. قـ ــا زیسـ دیکتاتورهـ
قوانیـــن  ســـلطه  تحـــت  همـــواره 
تغییرناپذیـــر »ولایـــت فقیـــه مطلـــق« 
یـــا »ســـلطنت مطلـــق« باشیـــم. هـــر 
ــرفت و  ــوی پیشـ ــد به‌سـ ــت بایـ حرکـ
ـــد.  ـــر باش ـــو و متعالیت ـــکلی ن ـــق ش خل
ــتی،  ــر ملـ ــرای هـ ــت گرایی، بـ بازگشـ
ــان  ــت. جهـ ــه اسـ ــن فاجعـ بزرگتریـ
ـــودی اســـت  ـــه ناب کهـــن هـــم محکـــوم ب
ــدارد. راه  ــردن نـ ــم ارزش حفظ کـ و هـ
ـــتن  ـــا در درهم شکس ـــل، تنه ـــات مل نج
ســـاختارهای معنـــوی کهنـــه )یعـــنی 

ذهنیـــت حاکـــم( نهفتـــه اســـت.
نقطۀ آغـــاز این مسیـــر، آزادی فردی، 
آزادی مطبوعـــات، آزادی بیـــان، آزادی 
اجتماعات،  و  ســـندیکاها  انجمن هـــا، 
آموزش به زبان مـــادری، آزادی مذاهب 
و فرقه هـــا، برابـــری حقـــوق ملت‌ها، 
»حـــق ملت هـــا در تعیین سرنوشـــت 
خـــود« و ســـایر حقـــوق دموکراتیک 
اســـت. قانون اســـاسی هر ملـــت باید 
تضمین کننـــدۀ این موارد باشـــد تا از 
آسیب مصـــون بماند. هیـــچ جامعه ای 
بنیادین،  دگرگـــونی  بـــدون  نمیتواند 
به اهـــداف خود دســـت یابـــد؛ و این 
یا  از طریـــق جنبش عملی  تنها  تغییر، 
انقلاب ممکن اســـت. آزادی را نمیتوان 
قیمت گـــذاری کرد، زیـــرا راهی حیاتی 

برای رشـــد و تکامل اســـت.
ــان  ــه خواهـ ــایی کـ ــان و ملت‌هـ کسـ
تـــداوم  و  موجـــود  وضـــع  حفـــظ 
ــر ملـــل  ــارت ملـــت کـــرد و دیگـ اسـ
ایران انـــد، بایـــد بداننـــد کـــه، به قـــول 

ـــوی روان  ـــون ج ـــخ چ ـــوفان، تاری فیلس
ــار در آن  ــوان دو بـ ــه نمیتـ اســـت کـ
ــر  ــن دیگـ ــکل‌های کهـ ــاد؛ شـ گام نهـ
ــه  ــا زمانی کـ ــتند. تـ ــر نیسـ تکرارپذیـ
یـــک ملـــت نتوانـــد تمـــام خرافـــات 
گذشـــته و بازمانده هـــای ایدئولوژیـــک 
نظام هـــای اجتمـــاعی کهـــن را جـــارو 
کنـــد، نـــه بـــه آزادی می رســـد و نـــه 
ــای  ــر ملت هـ ــوق دیگـ ــد حقـ میتوانـ
ـــه رســـمیت بشناســـد. تحـــت ســـتم را ب

مـــردم تازه درک ســـازوکار حکومت و 
تجربۀ  هنوز  و  کرده انـــد  آغاز  را  دولت 
انـــدکی در تصمیم گیری هـــای کلان، 
به ویژه دربـــارۀ روابط میـــان ملل در 
چندمذهبی  و  چندملیتی  کشـــورهای 
با خرافات  را  آن هـــا  نباید ذهن  دارند. 

ناسیونالیســـتی مشوش کرد.
با  اپوزیسیون  امـــروز  مخالفـــت  علت 
از  ناشی  یـــا  ایران،  ملـــل  فدراسیون 
فدرالیســـم  از  آن ها  نادرســـت  درک 
اســـت یا برخاســـته از تضاد این ایده 
با منافعشـــان. دولت بایـــد تابع ارادۀ 

آن. بر  نه حاکـــم  باشـــد،  جمعی 
توان  کـــه  بود  بـــاور  این  بـــر  کانت 
بالقوۀ انســـان، تنها از راه تغییر نگرش 
فـــرد و پیونـــد دولت هـــا در قالـــب 
فدراسیون‌ها محقق می شـــود.  انـــواع 
از ایـــن رو، حـــق حاکمیـــت ملت ها 
دولت‌های  فدراسیـــون  پایـــۀ  بر  باید 
ملل  فدراسیون  باشـــد.  اســـتوار  آزاد 
و  دموکراتیک  صلـــح  معنـــای  بـــه 
صلح  اســـت.  ملی  نفرت های  پایـــان 
دموکراتیـــک، تنها در شـــرایط برابری 

حقـــوقی قابل تحقق اســـت.
هیچ قانـــونی وجود ندارد کـــه بتواند 
یک  به  تاریـــخ،  سراســـر  در  را  ملتی 
کند.  محکـــوم  خاص  زنـــدگی  شیوۀ 
یک  که  می داننـــد  همـــگان  دیگـــر 
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ابـــد روشی را  تا  حکومـــت نمیتواند 
دنبـــال کند کـــه دهه ها یا ســـده ها 
پیـــش اتخاذ کرده اســـت. یـــکی از 
با  ترکیه  دولـــت  اختلاف  ریشـــه های 
جنبـــش کرد در باکور کردســـتان نیز 

دقیقـــاًً همین موضوع اســـت.
دل  از  تنهـــا  »کلیـــت«  واقـــع،  در 
ــوی  ــد. از سـ ــا می یابـ ــاوت« معنـ »تفـ
ــر  ــا دیگـ ــن یـ ــر ایران زمیـ ــر، اگـ دیگـ
کشـــورهایی کـــه در آن هـــا ملـــل 
ســـلطه  تحـــت  و  حقـــوق  بـــدون 
زیســـت می کننـــد، صرفـــاًً مجموعـــه‌ای از 
اجـــزای پراکنـــده بـــدون کلیـــت باشـــند، 
ــود و  ــد بـ ــده خواهنـ ــه متقاعدکننـ نـ
نـــه کارآمـــد. به همیـــن ترتیـــب، اگـــر 
ایـــن کشـــورها یکپارچـــه ای بسیـــط، 
ــزا تلـــقی  یعـــنی کلیـــتی بـــدون اجـ
شـــوند، نمیتواننـــد حقیقـــت هســـتی 
ــد. ــاب دهنـ ــود را بازتـ ــای خـ ملت هـ

بنابرایـــن، تنهـــا راهی کـــه در پایان 
به  می‌ماند،  بـــاقی  بیســـت ویکم  قرن 
رســـمیت شـــناختن هویت فرهنگی، 
قـــومی، تاریخی و مذهـــبی ملت های 
وضعیت  بـــا  کشـــورهایی  و  ایـــران 
مشـــابه اســـت؛ بـــه همـــراه رعایت 
کامـــل حقـــوق سیـــاسی، فرهنگی، 
اجتمـــاعی و اقتصادی آنـــان. در یک 
کلام: بـــه رســـمیت شـــناختن »حق 
این  یکدیگر.  برای  سرنوشـــت«  تعیین 
دموکراسی  ســـطح  بیشترین  به معنای 
است.  ناسیونالیسم  ســـطح  کمترین  و 
چنیـــن راهبـــردی لزوماًً بـــه معنای 
جدایی ملل نیســـت، بلکـــه تضمینی 
و  مزایا  حقـــوق،  رعایت  برای  اســـت 

تعهـــدات برابر میـــان همگان.
ــه  ــد ک ــواه آن ان ــخی گ ــنت های تاری س
کثــرت، امــری اجتناب ناپذیــر اســت. 
ــمیت  ــه رس ــش را ب ــه اجزای ــتی ک کلی

نشناســد، بــه حیــات تکُبُعــدی محکــوم 
فروپــاشی  و ســرانجام دچــار  اســت 
خواهــد شــد. کشــورهای خاورمیانــۀ 
کــه  دولت هــایی  به ویــژه  و  معاصــر، 
اشــغال  را  کردســتان  از  بخش هــایی 
ــد، بایــد چنــان گســترش یابنــد  کرده ان
تاریــخی،  ســنت های  بتواننــد  کــه 
ــومی، فرهنــگی، سیــاسی،  اجتمــاعی، ق
ــد. ــر گیرن ــبی و... را در ب ــانی، مذه زب

ــه  ــت کـ ــورت اسـ ــن صـ ــا در ایـ تنهـ
ــا  ــق ملت هـ ــاس تعلـ ــوان احسـ میتـ
را بـــه ایـــن ســـرزمین ها تقویـــت 
کـــرد. نـــگاه تکُبُعـــدی بـــه ملت هـــا 
بـــا عناویـــنی چـــون اقلیـــت مـــرزی، 
ـــاب  ـــبی و... بازت ـــدتی، مذه ـــومی، عقی ق
نگـــرشی اســـتعماری، تفرقه افکنانـــه و 

شوونیســـتی اســـت.
از  بسیــاری  هــم  هنــوز  ایــران،  در 
ــای  ــان و نیروه ــنفکران، دگراندیش روش
ایــن  درک  بــه  قــادر  یــا  سیــاسی 
واقعیــت نیســتند یــا مایــل بــه پذیــرش 
آن نمی باشــند کــه رعایــت حقــوق 
ــل  ــری غیرقاب ــا ام ــک ملت ه دموکراتی
مذاکــره اســت؛ حــقی کــه بایــد از 
ــود.  ــناخته ش ــمیت ش ــه رس ــش ب پی
ــت  ــق به‌دس ــک ح ــه از ی ــتی ک حمای
صاحــب آن صــورت می گیــرد، قابــل 
ــردن نیســت.  ــر ک ــا صرف‌نظ ــره ی مذاک
ــم پوشی  ــق چش ــا از طری ــق ی ــک ح ی
داوطلبانــه از آن، و یــا از طریــق تبدیــل 
ــد. حــق  ــان می یاب ــه حــقی دیگــر پای ب
ملت هــایی ماننــد کردهــا، آذری هــا، 
و...،  فلســطینی ها  عرب‌هــا،  بلوچ هــا، 
ــا »مقاومــت  ــت نفــس ی ــه حــقِِ صیان ب

ــود. ــوط می ش ــا« مرب ــرای بق ب
ارزش ذاتی  به جز  اصول دموکراتیـــک، 
و مســـتقل خـــود، به چیـــز دیگری 
نیـــاز ندارنـــد. اگر این اصـــول معتبر 
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و صحیـــح باشـــند، خـــود را حفظ و 
تقویـــت خواهند کرد. امـــا اگر حفظ 
آن هـــا وابســـته به قدرت اشـــخاص، 
نظامیان یا احزاب باشـــد، ارزش‌شـــان 
محـــل تردیـــد اســـت. کســـانی یا 
منافع  بـــرای  تنهـــا  که  نیروهـــایی 
حزبی بـــه مطالعه اصـــول دموکراسی 
می پردازنـــد، هرگز به معنـــای واقعی 
در  ملت ها  نیندیشیده انـــد.  »ملـــت« 
نمی‌یابند  چیـــزی  سیاســـتی  چنین 

کند. جلـــب  را  توجه شـــان  که 
و  تدویـن  صرفـا�  حکومت هـا  وظیفـۀ 
اجرای قانون اسـت. هیچ عـذر و بهانه ای 

در ایـن خصـوص پذیرفتـه نیسـت.
تمامی تلاش جنبش کـــرد، پایان دادن 
قوانین  اشـــغالگری،  میلیتاریســـم،  به 
آهنیـــن و تغییرناپذیـــر، اســـتثمار و 
انـــواع نابرابری اجتمـــاعی و سیاسی، 
و دســـتیابی بـــه »دولـــت آزاد« در 
برابر دولت مســـتبد اســـت. منظور از 
از شکل  که  اســـت  دولتی  آزاد،  دولت 
تحمیـــلی ــ نظیر آنچه بر کردســـتان 
تحمیل شـــده ـــــ بـــه ارگانی تحت 
ســـلطۀ کامـــل جامعه تبدیل شـــود. 
تنها  دولت هـــا  فلاســـفه،  گفتـــۀ  به 
باشند  توانســـته  که  آزادند  به اندازه ای 

»آزادی دولـــت« را محدود ســـازند.
از  خارج  در  به ویژه  ایرانی،  اپوزیسیون 
جمهوری  علیه  ائتلاف  تشکیل  کشور، 
پایبندی  اعلام  به  مشروط  را  اسلامی 
ارضی  تمامیت  به  کردستانی  احزاب 
زمانی که  تا  معتقدند  آنان  کرده اند. 
تاریخ  از  واقعی  روایات  سر  بر  توافقی 
ایران، به عنوان یک واحد بنیادین ملی و 
بحثی  نمیتوان  نشود،  حاصل  اجتماعی 
رسمیت‌شناختن  به  لزوم  درباره  مؤثر 
جایگاه کثرت ها داشت. آنانی که خود را 
متولی کثرت ها می دانند، برای مشارکت 

در گفت وگوی ملی، ابتدا و بی قید و شرط 
باید »وحدت ملی« را بپذیرند.

این یـــک تهدید اســـت علیـــه ملل 
تحـــت ســـلطه در ایـــران، و به طور 
از منظر  ـــرد.  خـــاص علیه ملـــت ک�
و هستی شـــناسی،  تاریخی  فلســـفی، 
داشـــته  وجود  اجزایی  باید  نخســـت 
باشـــند تا بتوان دربـــارۀ کلیت آن ها 
بحـــث کرد. هـــر مرکـــبی از عناصر 
ابتدا  بنابراین  می گیرد؛  شـــکل  بسیط 
باید عناصری وجود داشـــته باشـــد تا 
اجزا  ایـــن رو،  از  آید.  پدیـــد  ترکیبی 

مقـــدم بـــر کلیت اند.
تـــا زمـــانی کـــه تیـــره، طایفـــه و 
قبیلـــه در تاریـــخ باســـتان شـــکل 
نگرفتـــه بودنـــد، اتحادیـــه قبایـــل 
ــان  ــانی و بنیـ ــادی انسـ ــوان نهـ به عنـ
به وجـــود  دولـــت  شـــکل گیری 
ـــپس  ـــه و س ـــره، قبیل ـــود. تی ـــده ب نیام
ــروری  ــل ضـ ــل، مراحـ ــه قبایـ اتحادیـ
و منطـــقی در رونـــد رشـــد ایـــدۀ 
در  می آینـــد.  به شـــمار  حکومـــت 
یـــک جامعـــۀ تیـــره‌ای، اتحادیـــه ای از 
قبایـــل بـــدون وجـــود همـــان قبایـــل 
کـــه پایه هـــای آن انـــد ممکـــن نبـــود. 
ـــه  ـــت ک ـــکل گرف ـــانی ش ـــز زم ـــت نی مل
ـــد  ـــت واح ـــت حاکمی ـــه تح ـــد قبیل چن
ـــع،  ـــد. در واق ـــلاف یافتن ـــر ائت ـــا یکدیگ ب
اتحادیـــۀ قبایـــل نزدیکتریـــن شـــکل 

بـــه مفهـــوم ملـــت اســـت.
حاکمیـتی  سـوی  بـه  گـذار  هرگونـه 
مبتنی بر پلورالیسـم، از مسیـر انتخابات 
را  اصـلی خـود  نیـروی  عادلانـه،  و  آزاد 
کسـب  ملی-محـلی  جنبش هـای  از 
می کنـد. نبایـد هویـت سیـاسی بنیادی 
ملت هـا را زیر سـؤال بـرد. مسـئلۀ ملی، 
بایـد  تغییرناپذیـر،  هویـتی  به عنـوان 
پیـش از هـر تغییـر سیـاسی حل وفصـل 
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شـده باشـد. در جوامـع چندفرهنـگی یا 
چندملیـتی، این مسـئله ممکن اسـت با 

شـود. همـراه  دشـواری هایی 
در کشـــورهایی مانند ترکیه، ســـوریه، 
حزبی  رقابـــت  کـــه  ایران  و  عـــراق 
تفاوت‌های  اســـاس  بـــر  گـــروهی  و 
فرهنـــگی، قـــومی یا مذهبی شـــکل 
می گیـــرد، ایـــن رقابت هـــا اغلب به 
تبدیـــل  انحصارطلبانـــه  مبـــارزه ای 
یک  منافع  جهـــت  در  که  می شـــوند 
گـــروه فرهنگی خـــاص بـــوده و به 
بود.  کلیـــت جامعه خواهـــد  زیـــان 
این  به  نهایـــت  در  منازعـــاتی  چنین 
پرســـش ختم می شـــود کـــه: کدام 
و  را شـــکل می دهد؟  گروه »ملـــت« 
در درون ملـــت، کدام گروه اســـت که 
شایســـتگی تشـــکیل دولت را دارد و 
گیرد؟ پیش  در  باید  را  چه سیاســـتی 

ــم  ــای حاکـ ــب دولت هـ ــت غالـ سیاسـ
ـــونی،  ـــرایط کن ـــرد، در ش ـــردم ک ـــر م ب
ـــدن  ـــه حاشیه ران ـــکار و ب ـــای ان ـــر مبن ب
ـــا  ـــرد نهتنه ـــن رویک ـــت. ای ـــتوار اس اس
ــت  ــدگی و محرومیـ ــب عقب مانـ موجـ
بـــرای مـــردم کـــرد شـــده، بلکـــه 
تمـــام جامعـــه از آن زیـــان می بینـــد. 
از ایـــن رو، حـــل مســـئلۀ بنیادیـــن 
ملت هـــای تحـــت ســـتم، بـــرای هـــر 
ــومی و  ــب قـ ــه از ترکیـ ــوری کـ کشـ
فرهنـــگی همگـــن برخـــوردار نیســـت، 

ضـــرورتی اجتناب ناپذیـــر اســـت.
وضعیت کنونی کردسـتان، بدون هرگونه 
اصـولی  توافـق  یـا  اجتمـاعی  قـرارداد 
میلیتاریزه بـودن  اسـت.  ـرد  ُکُ مـردم  بـا 
و  اسـت  اشـغال  وضعیـت  نشـانگر  آن، 
جنبـش آن، جنبـشی ملی بـرای رهایی 
اسـت. هیچ یـک از قوانیـنی که از سـوی 
تحمیـل  کردسـتان  بـر  اشـغال گران 
ـرد  ُکُ مـردم  ارادۀ  از  برآمـده  شـده اند، 

نیسـتند؛ و ایـن خـود گویاتریـن نشـانۀ 
رد  وضعیت اسـتبدادی اسـت کـه ملت ُکُ

در آن بـه سـر می بـرد.
در  ملت،  یک  آزادی  از  بحث  اساساًً، 
شرایطی که سرزمینش در اشغال است، 
اشغال،  شرایط  در  آزادی،  بی معناست. 
ممکن نیست؛ زیرا ملتی که تحت اشغال 
باشد، نمیتواند ویژگی های هویتی خود 
زمینه  این  در  و متجلی سازد.  آشکار  را 
میتوان گفت: یک قوم یا ملت زمانی در 
صحنۀ تاریخ موفق خواهد بود که بتواند 
را به  تمامی ویژگی های شخصیتی خود 
این  بروز دهد.  و کامل  شکلی هماهنگ 
یعنی دین، اخلاق، فرهنگ، زبان، ادبیات، 
سیاست، اقتصاد و قدرت نظامی آن ملت 
انسجامی درونی داشته  باید سازگاری و 
باشند. اما ملتی که سرزمینش در اشغال 

است، از تمام این ابعاد محروم می ماند.
اگـــر آزادی را در یک تـــوالی تاریخی 
شـــامل آزادی مـــلی، آزادی سیاسی، 
بدانیم،  انســـانی  آزادی  و  مدنی  آزادی 
توجه  بـــا  رد،  ُکُ ملـــت  بـــرای  آنگاه 
به شـــرایط خاصـــش، رهـــایی ملی 
پیش شـــرط دســـتیابی بـــه ســـایر 
آزادی هـــا خواهد بود. بر این اســـاس، 
وهله  در  آزادی،  نوع  هر  به  دســـتیابی 
اول مســـتلزم شـــناخت شـــکل های 

اســـت. بردگی  گوناگون 
دولت‌هـــای  حاکمیـــت  اســـاس 
اشـــغالگر بـــر کردســـتان، بـــر نـــوعی 
بـــر  مبتـــنی  و  قهرآمیـــز  ســـلطۀ 
ـــت؛  ـــتوار اس ـــوب اس ـــم غالب-مغل تقسی
ایـــن حاکمیـــت بـــر بنیـــان تهاجـــم 
مســـلحانه بـــه کردســـتان شـــکل 
ــه در  ــایی کـ ــت. دولت هـ ــه اسـ گرفتـ
ــد،  ــر می‌برنـ ــش به سـ ــت توحـ وضعیـ
همیشـــه در حـــال جنـــگ بـــا مـــردم 
ــای  ــا موهبت هـ ــتند. آن هـ ــود هسـ خـ
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زنـــدگی در جهـــان متمـــدن را نابـــود 
ــا بخـــش غیرمتمـــدن را  ــد تـ می کننـ
بـــه اوج بربریـــت و ویـــرانی بکشـــانند.

وظیفۀ  تحقـــق  بـــرای  ایـــران،  ملل 
حیـــاتی بقای خـــود، تمامیت ارضی و 
وحدت مـــلی، باید بـــا رعایت حقوق، 
مزایا و تعهدات برابر، و با به رســـمیت 
سرنوشـــت«  تعیین  »حق  شـــناختن 
این  در  همزیســـتی  راه  یکدیگر،  برای 
جهـــان بحـــرانی پیـــش رو را هموار 
انگیزه های  تمرکزگـــرایی  تا  ســـازند؛ 
نیروهای  از دســـت بدهـــد و  را  خود 
اخـــلاقی مبتنی بر انتخـــاب و داوری 
و  تحریف  میانـــه  در  بتوانند  فـــردی، 

شـــوند. قدرت مند  دوبـــاره  تباهی 
اکنـون بایـد پذیرفـت کـه بـا بازآفرینی 
سـازماندهی  کهنـۀ  و  منسـوخ  اشـکال 
تحـت عناویـنی همچـون »اصلاحـات«، 
تجربه شـدۀ  روش هـای شـورشیِِ  بـا  یـا 
رفـاه  و  آزادی  بـه  نمیتـوان  پیشیـن، 
رسیـد. میراثی کـه بنیادگـرایی مذهبی، 
خاورمیانـۀ  بـرای  و سیـاسی  اجتمـاعی 
گذاشـت،  خواهـد  به جـای  نویـن 
چیـزی جـز خاطـره ای تلـخ از بدبختی، 
هذیان هـای سیـاسی، نفرت، خشـونت و 
جنایـاتی نخواهـد بـود که به نـام خدا یا 

شـده اند. مرتکـب  خدایـان 
جنبـــش ملل ایران، همچـــون گیاهی 
ســـال ها  حتی  و  فصل ها  صحـــرایی، 
در ســـکوت و رکـــود زیســـته، امـــا 
چشـــم به راه بارانی اســـت تـــا دوباره 

ســـبز شـــود و بارور گردد.
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